
گفت و گو: مهدی مروجی

 به نظر شما معنویت چیست و با چه ویژگی هایی 
شناخته می شود؟ 

  دکتــر اعتصامــی: بســم الله الرحمن الرحیم. یــک 
موقــع معنویــت را بــه ایــن معنــا می گیریــم کــه ایــن جهــان 
هســتی عــلاوه بــر بُعــد ظاهــری و مــادی کــه در آن زندگــی 
می کنیــم، بعــد الهــی هــم دارد کــه ممکــن اســت از بُعــد 
اخیــر بــه عنــوان بعــد معنــوی عالــم نــام ببرنــد. یــک وقــت 

معنویــت را بــه ایــن معنــا بــه کار می بریــم؛ همان طــور کــه 
انســان بعــد مــادی دارد، دارای بعــد روحــی و معنــوی هــم 

هســت.
اگر کســی این دو مقدمه را پذیرفت که جهان هستی، یک 
بعد دیگری دارد ورای این بعد ظاهری و آن اســمش را بعد 
معنوی می گذاریم، برای انسان هم باید بپذیریم که علاوه بر 
بعــد ظاهری، بعد دیگری وجود دارد بــا عنوان روح، در این 

دکتر محمدمهدی اعتصامی از مؤلفان كتاب هاي دین و زندگي دبیرستان ضمن تبیین مفهوم معنویت نزد معتقدان 
به دین و خداوند و نیز ســکولارها، به تفاوت و تمایز آن ها می پردازد و به آثار کارکردی معنویت ـ با توجه به این 
تفاوت نزد معتقدان بدان هاـ اشــاره می کند. وي با اشاره به علل نفوذ معنویت سکولار از طریق فرهنگ غربی در 
جامعه از جمله نزد جوانان و دانش آموزان کشور، به چگونگی پیش گیری پرداخته  و نقش معلمان آگاه و متعهد را 
در این عرصه بسیار مهم و اولویت اول ارزیابی کرده و خواستار توجه ویژه به تربیت معلمان از طریق سرمایه گذاری 

مادی و معنوی هدفمند شده است. با هم این متن را مرور می کنیم:

بررسي مزایاي معنویت خداباور بر معنویت سكولار 

دکتر محمدمهدی اعتصامی تشریح کرد

معنویت  سكولار، 
مغلوب  معنویت  خداباور
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صورت تفکری نسبت به انسان و جهان پیدا کرده که در 
آن معنویت حضور دارد. 

 معـنویت در ادیـان توحیدی 
مختلف، تعریف هــاي متفاوتی 
دارد. در ایــن گفت وگو، نظر ما 
گفتمان  در  معنویــت  متوجه 
اسلام است و نه در دیگر ادیان 

توحیدی. نظرتان را در این مورد 
هم بفرمایید.

   ادیان الهی، که اســاس یک دین بیشتر 
نیســتند، در مورد معنویت هم بر این نظرند که 

هســتی ماورای خودش دارای یک بعد معنوی اســت و 
بعدی معنوی گویای این نکته اســت که عالم هستی دارای 
یک مدیریت الهی اســت که مدیریت الهی یا ربوبیت الهی، 
حاکم بر عالم ماده هم اســت و به این معنا، انسان به عنوان 
روح می رود ذیل مدیریت الهی قرار می گیرد و از اینجا، پای 
دین الهی به میان می آید. براساس این بنیان، جنبه معنوی 
عالم که خدا در رأســش قرار دارد و بعد فرشتگان هستند؛ 
این خداوند هدایتگر جهان هستی است و جهان هستی ذیل 

مدیریت معنوی عالم قرار می گیرد. 
این دیــدگاه پیامبران الهی اســت. ادیانی مثــل بودایی، 
برهمایی و آئین کنفوســیوس هم بعد معنوی دارند و حتی 
مرکزی هم بــرای عالم قائل اند. ولی در اینجا نکته ای مطرح 
است که موضوع خالقیت را به درستی بیان نمی کنند که این 
جهان خالقی دارد و این خالق هدایت گر است و هدایت جهان 

را بر عهده دارد.
البته این نکته مربوط به وضع اکنون این ادیان است. آنچه 

را تحت عنوان ادیان می شناسیم می توانیم دو دسته کنیم؛ 
1. معنویت هــای تحــت ادیان الهی مشــخص مثل دین 
یهود، دین مســیحیت، زرتشتی  و اســلام این ویژگی ها را 
دارند؛ معتقدند ما یک برنامه الهی در زندگی داریم، خداوند 

پیامبرانی فرستاده که به آن دستورها عمل می کنند.
2. اما معنویت های دیگر، برخاسته از دیدگاه های صاحبان 
مکتبی اســت که الان دارند، یعنی به شکل ادیان دسته اول 
نیســت که پیامبری از جانب خداوند با دستورات مشخص 

آمده و مأمور به اجرای آن ها باشد.

 چه شاخص ها یا سنجه هایی وجود دارد که بتوان 
گفت معنویت در گفتمان انقلاب اســلامی چنین 
است، اما معنویت در ادیان دیگر چیز دیگری است. 
می خواهیم طوری بیان شود که صورت کارکردی در 

مدارس ما بیابد.

   ابتدا اجازه بدهید بنده ابعاد دیگر معنویت را 
مطرح کنم؛ یکی از آن بعدها، وجود معنویت 
دینی و معنویت غیردینی اســت. ما درباره 
دو دســته دینداران صحبــت کردیم، 
ولی درباره معنویت غیردینی چیزی 
انسان ها،  از  بالاخره برخی  نگفتیم؛ 
متوجه شــده اند که انسان یک بعد 

دیگری غیر از بعد مادی دارد.

 لطفاً بیشتر توضیح بدهید.
   انسان به اخلاق نیازمند است. اخلاق 
به جنبه معنوی وجود آدمی مربوط می شــود. 
جنبه مادی انســان به غذا و آب و پوشــاک و این جور 
چیزها مربوط اســت اما انســان در درون خودش احساس 
می کند که نیازهایی دارد که به جنبه های اخلاقی او ارتباط 
می یابد؛ مثلًا راستگویی، شجاعت، آزادگی، روحیه استقلال. 
این موارد کــه در زمره جنبه های اخلاقی قــرار می گیرند 

ممکن اســت بــه آن ها اطلاق بــه جنبه های 
معنوی بشری بکنند و بگویند این موارد را ما 
هم طالبیم. این ها در واقع طالب اخلاق بدون 
دین و بدون خداوند هســتند که همان اخلاق 
سکولار اســت. اما این که قدرت تبیین آن را 

داشته باشند یا نه، بحث دیگری است.
حال که بحث ما به دانش آموزان برمی گردد، 
ما مــورد عزت نفس را در نظــر می گیریم که 
جنبه معنوی دارد. در قرآن کریم و سیره ائمه 

اطهار)ع( گفته می شود، این عزت نفس وقتی به دست می آید 
که انســان با آن به عزتی که عزت خداســت، پیوند برقرار 
کنــد و در ارتباط با خداوند قرار بگیــرد و اگر در ارتباط با 
خــدا قرار گرفت و از خداوند اطاعت کرد، در این وضعیت از 
عدم ارتباط با غیرخدا، احساس عزت می کند. در قرآن کریم 
در بخشــی از آیه 10 سوره فاطر هم فرمود؛ »مَنْ كَانَ یُرِیدُ 
ئُ جَمِیعاً« و در این ارتباط می فرماید، منافقین  ئَ فَلِلَّهِ الْعِزَّ الْعِزَّ
می خواهند عزت را از مؤمنین بگیرند اما خداوند می فرماید:

ئُ وَ لرَِسُولهِِ وَ للِْمُؤْمِنِینَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِینَ لَا یَعْلَمُونَ  وَلِلهِ الْعِزَّ
)منافقون/ 8(

بنابراین هم فرد دیندار و هم فرد سکولار طالب عزت اند، اما 
عزتی که آدم سکولار می طلبد، دارای حدود معینی است که 
زیر بار افراد دور و بر خودش نرود، ولی عزتی که دین اسلام 
می طلبد، علاوه بر اینکه می گوید در مقابل غرایز خودش هم 
مقاومت نشــان بدهد، یعنی ذلیل هوای نفسش هم نشود. 
یعنی شــهوت او را به ذلت نکشاند. مطامع دنیایی او را خوار 
و ذلیل نکند. این ها در چه صورتی ممکن است؟ در صورتی 

صورت تفکری نسبت به انسان و جهان پیدا کرده که در 

 معـنویت در ادیـان توحیدی 
مختلف، تعریف هــاي متفاوتی 
دارد. در ایــن گفت وگو، نظر ما 
گفتمان  در  معنویــت  متوجه 
اسلام است و نه در دیگر ادیان 

توحیدی. نظرتان را در این مورد 

ادیان الهی، که اســاس یک دین بیشتر 
نیســتند، در مورد معنویت هم بر این نظرند که 

هســتی ماورای خودش دارای یک بعد معنوی اســت و 

  ابتدا اجازه بدهید بنده ابعاد دیگر معنویت را 
مطرح کنم؛ یکی از آن بعدها، وجود معنویت 
دینی و معنویت غیردینی اســت. ما درباره 
دو دســته دینداران صحبــت کردیم، 
ولی درباره معنویت غیردینی چیزی 
انسان ها،  از  بالاخره برخی  نگفتیم؛ 
متوجه شــده اند که انسان یک بعد 

دیگری غیر از بعد مادی دارد.

انسان به اخلاق نیازمند است. اخلاق    
به جنبه معنوی وجود آدمی مربوط می شــود. 
جنبه مادی انســان به غذا و آب و پوشــاک و این جور 

عزت نفس وقتي 
به دست مي آید كه 

انسان با آن به عزتي 
كه عزت خداست، 
پیوند برقرار كند و 

در ارتباط با خداوند 
قرار بگیرد
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میسر است که انســان پیوندش با خداوند که صاحب اصلی 
عزت اســت برقرار گردد. بنابراین در تربیت دانش آموزان ما، 
این موضوع را باید وارد کنیم؛ به میزانی که انسان اعتقادش 
به خداوند بیشتر شود، این سنخ از عزت را بیشتر می طلبد. 
این سنخ از عزت در صورت ارتباط با خداوند 
افزایش می یابد. وقتی فرســتاده مسلمانان در 
مقابل فرمانده ساسانی ـ رستم فرخزاد ـ قرار 
گرفت، فرمانده ساســانی به پیک مسلمانان 
گفت: شــما دنبال چه چیزی هستید؟ پیک 
مســلمانان گفت: ما آمده ایم انســان ها را از 
بندگی انســان رها کرده و به بندگی خداوند 
برسانیم. یعنی وقتی انســان در جایگاه بندگی خداوند قرار 
گرفت، بندگی انســانی مثل خــودش را نمی کند. بنابراین 
بحث ما درباره اخلاق دین داری و اخلاق ســکولار بود، ولی 
راه رسیدن و مرتبه آن ها نیز در این دو نوع اخلاق، متفاوت 

است. شجاعت هم همین طور است.

 چه رابطه ای بین معنویت و دین وجود دارد؟
  ابعاد وســیع معنویت ســبب می شــود که ما توجه به 
دین هم بتوانیم داشــته باشــیم. همان طور که در پاسخ به 
پرســش قبلی عرض کردم، اگر کســی معنویت را در یک 
اخلاق دنیایی خلاصه کند، ربطی به دین ندارد و نیاز به دین 
ندارد. این فرد می خواهد رتق وفتق امورش را با مردم بکند، 
مردم کلاه سرش نگذارند و او سر مردم کلاه نگذارد. اساس 
اخلاق سکولار این است؛ که می خواهیم در این دنیا زندگی 
کنیم، لذا ناچار به داشــتن زندگی اجتماعی  هستیم. برای 
اینکه بتوانیم با همدیگر زندگی کنیم، باید مراعات یکدیگر 
را بکنیم، در غیر این صورت زندگی اجتماعی میســر نیست 

و مختل می شود.
اما اگر انســان فراتر از این رویکرد بــرود و اخلاق را صرفاً 
بــه خاطر زندگی دنیایی نخواهــد و بخواهد به بعد معنوی 
برســد و به خداوند هم معتقد باشــد که این خداوند قدرت 
مدیریت و هدایت انســان را دارد، از اینجاست که پای دین 
بــه میان می آید و دین هم برای کمــال آن بعد معنوی که 
بعد جاودانه ای است، ضرورت دارد. یعنی برنامه دینی برای 

به کمال رساندن بعد معنوی انسان لازم می شود.

 چه زمینه های فرهنگی و اجتماعی ســبب 
پذیرش معنویت بدون دین و معنویت ســکولار 
می شود و معنویت در این چرخش چه ویژگی هایی 

می یابد؟
   شــهید مطهری کتابی بــا عنوان »علــل گرایش به 
مادی گــری« دارد. آن کتاب زمینه خوبــی برای این بحث 

اســت. در این کتــاب می گوید، چرا غرب به سکولاریســم 
گرایش پیدا کرده است؛ آن هم از قرون 14، 1٥ میلادی از 
قرون وسطا به این طرف. این  گرایش دو علت عمده داشت؛ 
یکی علت سلبی داشت یعنی آن جنبة فطری دین مسیح در 
اذهان مردم از زندگی جدا بود و این ویژگی دین مسیحیت 

تحریف شده بود.
و دیگري، علت ایجابي آن شكل گیري فلسفه هایي بود كه 
در آن ها فقط دانش تجربي اثبات مي شــد و سایر حوزه هاي 

دانش به خصوص دانش عقلي مورد انكار قرار مي گرفت.

 علت آن چه بود؟
  حاکمان کلیســا ـ که هنوز هم ایــن حاکمیت وجود 
دارد ـ می گفتند حضرت مســیح آمده اســت فدیه گناهان 
بشر باشد. سؤال این است رهبر کلیسا به چه حقی و چطور 
می تواند عملی را که خداوند منع کرده و گناهش دانســته، 

ببخشد؟
وقتی مردم آگاه شوند، نسبت به چنین دینی حالت  تقابل 
و ضدیت پیدا می کنند و خودبه خود معنویت زیر لوای دین 

را کنار می گذارند که جنبه منفی و سلبی دارد. 

 آنچه فرمودید به کل جامعه مربوط می شود، 
شــما می دانید که پذیرش معنویت سکولار در 
مي شود.  مشاهده  هم  دانش آموزان  برخی  میان 

در این باره و علل آن هم نظرتان را بفرمایید.
  جامعه ما در معرض جریان ســکولار غرب قرار گرفته 
اســت و به طور طبیعی به این ســمت نرفته است. در غرب، 
در طــول تاریخ، جریانی به وجود آمد که هم از نظر فکری و 
نظری و هم از نظر عملی، سبک زندگی بدون دین را شکل 

داد و توجه اش به دنیا جلب شد.
ایــن ســبک در جامعه ما نیــز به تدریج منعکس شــد و 
خانواده هایی که بیشــتر با تفکر غربی ارتباط پیدا کردند، به 
ســمت همین امور مادی سوق یافتند؛ مثل داشتن ماشین 
آخرین سیســتم. می دانیم که بعد غرایز جنسی نیز در این 
تفکر خیلی قوی است و تبلیغ روی آن شدید شد و جوانان 

نیز در قبال آن بیشتر تحریک پذیری دارند.
آموزش وپرورش در تعلیم وتربیت کشــور خودمان با این ها 
روبه روســت، روش هایی که نتیجــه انتقال فرهنگ غرب به 
داخل جامعه ماســت. نمی توان کاری هم در برابر آن کرد. 
امکان بســتن درها را نداریم و الان هم که ارتباطات جدید 
مثل اینترنت و تلفن همراه نیز روابط را لحظه ای کرده است. 
بدین ترتیــب در این اوضاع کار بــرای مربیان تعلیم وتربیت 
بسیار مشکل اســت. چالش هایی که امروز داریم قبلًا نبود. 
براي این كــه در مقابل این جریان موفق بشــویم، در وهلة 

وقتي انسان در 
جایگاه بندگي 
خداوند قرار گرفت، 
بندگي انساني مثل 
خودش را نمي كند 
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اول لازمة کار این اســت که ســطح فکــر و آگاهی و خرد 
دانش آموزانمان را بالا ببریــم؛ خداوند چیزی به نام »عقل« 
به انســان داده تا بتواند امور را ســبک و سنگین کند. باید 
به ســطح خردمندی آنــان افزوده شــده و از خطراتی که 
متوجه اش اســت هم آگاه گردد. آن وقت در برابر شهوات و 

آنچه خلاف خرد است، مقاوم می شود.
جوان امروز هر روز با صدها صحنه تحریک جنسی روبه رو 
می شود، به همین دلیل باید بپذیریم که در وضعیت سختی 

قرار داریم.

 چه راهکاری برای پیش گیری دارید؟
   تنهــا یک کار اصلی داریم؛ پیش گیری، اما نباید صرفاً 
از نوع پیش گیری مانعی باشــد. پیش گیری ها باید همراه با 
ارتقای شخصیت متربی و دانش آموزان ما باشد، و مهم تر از 

آن باید قدرت عقلانی هم افزایش یابد.

  به خودمدیریتی نظر دارید؟
   اول افزایــش قدرت عقلانی اســت همــراه با ارتقای 
شــخصیت وی که در این صورت قــدرت خودمدیریتی نیز 

افزایش می یابد و اراده خودمدیریتی پیدا می کند.
به ارتقای شخصیت که اشاره کردم، منوط به آن است که 
عزت نفس در جوان مســلمان جلوه گر باشد، یعنی او نباید 
احساس کند که در برابر وقایع، ضعیف و مغلوب است، بلکه 
به سبب داشتن عزت نفس احساس کند که قادر است خودش 
تصمیم گیرنده و انتخاب گر باشــد. اگر بتوانیم دانش آموز را 
به صورت مســتدل متوجه کنیم که غربی ها هم در زندگی 
اشتباه کرده و می کنند و شاید بردن حیوان در محیط خانه 
نیز ناشــی از این بود که وقتی خانواده از هم پاشیده شد و 
ازدواج کاهش یافت و زندگی فردی شد و زن تنها و مرد تنها 
زندگی کرد، برای خروج از ایــن وضعیت، ناخودآگاه دنبال 
همدمــی رفتند که آن ها را از تنهایی دربیاورد، لذا حیوان را 

جایگزین انسان کردند.
پس باید دانش آموزان را از اول متوجه چنین آسیب هایی 
کرد تا بفهمند که در غرب نیز اشتباه می کنند و اشتباه هایی 
بزرگ هــم کرده و می کنند. این آگاهی هــا نیز می تواند به 
پیش گیری کمک کند. پس برای پیش گیری باید نوجوانان، 
جوانــان و جامعه ما، به صورت منطقــی فرهنگ غرب ـ نه 
تمدن غرب ـ را بشناسند. این شناخت باید بدون شعار باشد 

تا تحلیل درستی از جامعه غرب داشته باشیم.
بنابرایــن نوع مواجهه ما از یک طــرف با فرهنگ غرب و 
از طــرف دیگر تربیت فرزندان ما برای روبه رو شــدن با این 
فرهنگ و آثار آن بایــد در اولویت قرار بگیرد. برای این کار 
باید کاســتی های مربوط در حوزه حجــاب، در حوزه غرایز 

جنسی، در حوزه مصرف گرایی، در حوزه دور شدن از عبادت 
خدا و... که ناشــی از نفوذ فرهنگ غرب است را بشناسیم و 

در برابر آن، پادزهرهای ضروری ایجاد کنیم. 
نکته آخر بنده درباره پیش گیری این است که باید متمرکز 
بشــویم روی تربیت معلم زیرا معلمی که نقش اسوه و الگو 
دارد، بایــد این نقش و تأثیرگذاری را افزایش دهد. ما باید به 
تراز معلمی که بتواند با این چالش مواجه بشــود، برسیم. در 
همین حال، این معلم بایــد در وجود خودش در برابر غرب 
احساس استقلال کند. اگر نتواند به صورت مستقل و آگاهانه 
درباره غرب قضاوت کند، ایــن معلم خودش عامل فرهنگ 
غرب خواهد شد. بنابراین ابزار اصلی کار ما در تعلیم وتربیت 
معلم اســت و باید روی تربیت معلم خیلی ســرمایه گذاری 

کنیم. 

 مقام معظم رهبری عرصه های پیشــرفت را 
شامل چهار عرصه معنویت، فکر، علم و زندگی 
دانسته اند. معنویت به نظر جنابعالی در پیشرفت 

تأثیری  چه  دانش آمــوزان  تحصیلی 
دارد؟

   نکته خیلی خوبی اســت. چهار عرصه ای 
را کــه مقام معظم رهبری می فرمایند، حصری 
نیســت؛ در آن ســخنرانی این تعداد موردنظر 
ایشــان بوده. گاهی ممکن است که این چهار 
مورد با هم تلفیق شــوند؛ بــرای مثال زندگی 
خودش یک بعد معنوی دارد. وقتی می فرمایند، 
پیشــرفت در زندگی، منظورشان این است که 
نوع زندگی هم باید پیشــرفت کند. کسی که 
توجه اش از امور ظاهری و ســطح پایین ارتقا 

یافت و بــه امور معنوی رســید که یک جنبــه اش، جنبه 
اخلاقی، عزت نفس، توجه به خدا و عبادت است، ایده آل های 
دانش آموز ما را بالا می برد. یعنی از ایده آل داشــتن شــغل 
خوب و ماشــین خوب، می رسد به ایده آل علمی، این که در 
زندگی اش به دیگران کمک کند اگرچه به صورت پزشــکی 
باشــد که هم درآمد خوبی داشــته باشــد و هم بتواند درد 
مردم را درمان کند و ممکن اســت برسد به ایده آل فراتر از 
این، آن وقت می گوید؛ به ایــن دلیل که خداوند فرمود علم 
را بیامــوز، می رود دنبال علم آمــوزی؛ همان طور که پیامبر 
خــدا)ص( فرمودند: اطلبوا العلم مــن المهد الی اللحد. این 
فرد با این آموزه دیگر در علم آموزی و پیشــرفت در ساحت 
علم، حد و مرز نمی شناســد. همتش بالا می رود و تلاش و 

پشتکارش هم افزایش می یابد.
 از طرف خانواده بزرگ مجلات رشــد از شما 

تشکر می کنم.

معلم باید در وجودش 
در برابر غرب 

احساس استقلال 
كند. اگر نتواند 

به صورت مستقل و 
آگاهانه دربارة غرب 

قضاوت كند این معلم 
خودش عامل فرهنگ 

غرب خواهد شد
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